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 روزنامه

  92اسفند     1شنبه     پنج هنري -ادبي 

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    خاك، خون نوشيده است

 جلال ندايي    ����

 داغ بر دل دارم از اين سرگذشت

 داغ بر دل دارم از مردان دشت

 در نوازشهاي باد        در گل لبخنده دهقانان شاد

 در سرود گرم رود           نوش خنده مهر آب

 آبشار آفتاب                                                     

 خون گرم زندگي جوشيده است    

 شبنم آن دشت از پاكيزگي

 در صفاي دشت سرد كوشيده بود                   

 گوييا خورشيد خون نوشيده است

 روزگاران گشت و گشت

 داغ بر دل دارم از اين سرگذشت

 داغ بر دل دارم از مردان دشت

 ياد باد آن نينوا آواز دهقانان شاد

 ياد باد آن دلنشين آهنگ رود

 ياد باد آن نوجوانان شجاع

 ياد باد انفجار توپ و تانك

 وان همه خون شهيدان وطن

M 

 در ميان كرخه و كارون خون جوشيده بود

 دشت با اندوه تلخ خويش تنها مانده است

 ها خشكيده استچشمه سار لاله

 هاي سبزجاي دهقانان شاد               جاي گندم

 خارهاي جانگداز       

 جوشيده است -                             

 بانگ بر سر دارم از دل

 هاخون چكيد از شاخه                       

 باغ سبز نوبهاران را چه شد

 گويد جوابسرد و سنگين كوه مي

 خاك، خون نوشيده است                                 

 فاطمه معطري    ����

 آسمان، قايق

 من                       

 باد، پروانه

 تو                    

 گريزي از منمي

 تا همانجايي كه

 من خودم را تنها

 گذارم، جا مي                            

 ريزد، تا ابدخيالم در كنار خيالت اشك مي

 ...كه چرا پيش هميم، اما تنها

 تقديم به روح پاك برادر عزيزم شهيد استوار نجف شوري

    اشك و ايمان

 طيبه خسروي    ����

 نجف عاشق صحنه سازي نبود

 هدف داشت او فكر بازي نبود

 گذاشتاز اول قدم در رهي مي

 از اين مردهاي مجازي نبود

, 

 به آن برق چشمان مستش قسم

 به قرآن پهناي دستش قسم

 كه بوسيد و در جيب خود جا گذاشت

 به آن عشق زيبا پرستش قسم

, 

 مزارش همه افتخار من است

 چنان دشتي از گل بهار من است

 خورم بر مزارش كنونقسم مي

 قسم خوردنش باز كار من است

, 

 نجف عشق من يك نماد از خدا

 ي شعر ناب و نداسراينده

 اي كرد و دادخودش را گل لاله

 صدابه خاك وطن، دست ما بي

, 

 نجف اي عزيزم تو آرامشي

 و خوابيده در دست آسايشي

 وليكن كجا من گذارم غمت

 براي دل مادرت، رامشي

, 

 به پنجشنبه هفته مهمان توست

 ي شعر چشمان توستسراينده

 زدي آتشي بر وجودم كز آن

 نصيب من آن اشك و ايمان توست

    تنها تو را كم دارم

 پروين باقري    ����

. كنمهاي آرزو را آب و جارو ميبه شوق آمدنت، كوچه پس كوچه
-هايم را با اشك ميكنم، چشمگرد و غبار انتظار را از دلم پاك مي
 .كنمشويم، لبخند را بر لبهايم نقاشي مي

 .كشم تا مانع ديدنم نشونداشكهايم را به زنجير مي
پوشم و با دسته گلي زيبا در انتظارت خواهم زيباترين لباسم را مي

 نشست
 امچقدر دلتنگت شده

 كنمدهد، حضورت را با تمام وجود احساس ميهوا بوي عطر تو را مي                
 ...كني و مناز من عبور مي... آيي اماتو مي
هايم سرازير كنم و اشك از چشمهايم خيره به سقف اتاق مانده است، بغض ميچشم

 .شودمي
ام و يك اتاق خالي و حال تو نيستي و من مانده!... آورمحتي در خوابهايم هم تو را كم مي

 ...و يك خواب تكراري

 لاله ايراني    ����

 همين كه ساده به يك اتفاق دل بستم

 به شوق و عشق تو گل كرد دفتر غزلم

 تو كيستي كه در اين ورطه دوستت دارم

 اي در سراسر غزلمتر شدهزلال

, 

 افتيبگو كجاي غزل اتفاق مي

 فهممصداي پاي تو را هر غروب مي

 ها ترك خوردندي بغضنفس نفس، همه

 فهممدلم هواي تو را كرده، خوب مي

, 

 ام از قيل و قال تنهاييدوباره خسته

 ي خاطرات پوشاليو دلخوش همه

 فهميتو آن تصور محضي كه عشق مي

 ...هاي من خاليچقدر جاي تو در لحظه

, 

 ايم و سكوت پابرجاستمن و تو ما شده

 شود از انتظار ننويسمچگونه مي

 همين بس است برايم كه شاعرت باشم

 هاي تو را توي شعر بنويسمو واژه

 ملك تاج گرجي نيا    ����

 آن ظهر كه آب و آسمان در من مرد

 پرچين خيال اسمتان در من مرد

 ي آب فراتماندم وسط فلسفه

 نارنجي رنگ شهرتان در من مرد

 ترين مزرعه گندم دهدر كال

 يك خوشه پر از آب روان در من مرد


